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برای عضويت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پيامك كنيد

برای عضويت در انجمن ادبی خوشه‌چينان وحی

نام خود را به شماره 09193102949 پيامك كنيد

  رضا دژبخش

بیش از یک ماه بود که خوشه چینان جلسه نداشت و نشست 

ادبی برای سورهای برگزار نشده بود. و امروز بعد از این همه 

وقت نشست ادبی تشکیل می شد، آن هم برای سوره قارعه. 

کلاس 2 داروس��ازی را که قرار بود جلسه در آن تشکیل شود 

تا به حال ندیده بودم، ولی شنیده بودم که اگرچه مثل سالن 

رازی نیست ولی برای برگزاری جلسه های از جلسات خوشه 

چینان مناسب است. خسته بودم ولی احساس خوبی داشتم، 

خودم را آماده کرده بودم برای ایس��تادن پشت تریبون. فکر 

کرده بودم که خیلی محکم بگویم: »در محضر مقدس سوره 

مبارکه قارعه هستیم. بعد از چند هفته، نشست سورۀ کوبندۀ 

قرآن رو محکم و کوبنده آغاز می کنیم ...« اما درد سرتون ندم، 

وقتی رسیدم به محل برگزاری نشست، کسی منتظر ما نبود. 

مسؤول مربوطه در دانشکده داروسازی، برگزاری نشست را 

فراموش کرده بود، در کلاس 2 را قفل کرده و رفته بود. اجازه 

اس��تفاده از کلاس 3 را به ما داده بودند. وارد کلاس که ش��دم 

خیلی کوچک بود، ویدئو پرژکتور نداش��ت و روی همه میز 

و صندلی ها پر از خاک بود. حالم گرفته شد، حال بعضی از 

دوستان هم همینطور! یاد افکار چند روزۀ اخیر خودم افتادم. 

اینکه خداوند س��بحان خیلی وقتها حال آدم را میگیرد؛ اینکه 

یک جور فکر میکنی ولی یک جور دیگر میشود؛ اینکه مولا 

علی)عليه‌السّلام( فرموده اند: »خداوند را به فسخ عزائم شناختم و 

...«؛ اینکه ما اصلا آمدهایم که به مقام فقر برس��یم وگرنه در 

همان بهشت نگه مان می داشتند و از این جور فکرها. و بالاخره 

فکر کردم که إنش��اءالله خود حضرت سوره مبارکه قارعه در 

جلسه حاضر شده اند و ما چکاره ایم که بگوییم حضرت سوره 

چطور رخ بنمایند وبعد دیدم که همین شکل تشکیل جلسه 

خیلی هم کوبنده بود و یک تکان دیگر به ما داد که حواسمان 

جمع باشد که داریم چه می کنیم. قاری نداشتیم و بندۀ خدا 

آقای رجبعلی آیات شریفۀ سوره را تلاوت کرد. بعد من پشت 

تریبون رفتم و همین فکرها را با دوستان در میان گذاشتم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيم‏ِ

الْقارعَِةُ )1( مَا الْقارعَِةُ )2( وَ ما أدَْراكَ مَا الْقارعَِةُ )3( يَوْمَ يَكُونُ 

النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ )4(

اتفاق فوق العاده کوبندهای میافتد که تو نمیدانی این کوبنده چیست. 

و درک نمیکنی عمق این کوبندگی تا چه حد است. مردم چون پروانهها 

پراکنده میشوند. پرواز پروانهها، پرواز پراکندهای است و خط سیر ندارد. 

انسان وقتی اینگونه پراکنده میشود یعنی اتفاق هولناکی افتاده است. 

مثال فوق العاده ضعیف آن زلزله است. وقتی زلزله میشود مردم از 

خانهها بیرون میریزند. همه در حال فرار کردن هستند. حالا فکر کنید 

شهری هست که در خیابانهایش هم امنیت نیست. در هنگام زلزله، 

همه به سمت بیرون شهر میدوند. این اتفاق چنان کوبنده است که 

آدمها مثل پروانه شروع میکنند به پراکنده شدن.

وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ )5(

و کوهها مثل پشم حلاجی شده زده میشوند. کوپه پشم بعد از زده 

شدن مثل گرد و غبار می شود و به راحتی جابجا می شود.

 
ا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازينُهُ )6( فَأمََّ

در این موقعیت پردهای از چهره عالم برداشته می شود و آدمها به 

دو دس��ته تقسیم می شوند. آدم های باارزش و آدم های بی ارزش. 

مقیاس کوچکش اتفاقات س��خت و کوبنده تاریخ است که وزن و 

عیار آدمها را مشخص کرده است. مثل کوبندگیای که در کربلا بود. 

مثل کوبندگی جنگهای امیرالمومنین)علیهالسّلام(. مثل کوبندگی دوران 

امام حسن)علیهالسّلام( که اتفاقات آن، مردم را پراکنده کرد و عیار آدمها 

مشخص شد. زمانی در قیامت این کوبیدن اتفاق میافتد و عیار آدمها 

بهطور ثابت مشخص میشود. ولی  کوبیدنهایی در مقیاس جزئی هم 

داریم. مثال این کوبیدنها کوبیدنی است که گندم را از پوستش جدا 

میکند. بر اثر این اتفاق کاه از گندم جدا می شود، بعد آن را به باد 

می دهند و گندم که س��نگین تر است باقی می ماند. این کوبیدن 

و جداس��ازی اس��ت که این دو دسته را از هم جدا می کند. در این 

موقعیت وزن مهم است. اینکه عیارت چقدر است؟  در زلزله ذره ذره 

اعمال مهم است. اما در اینجا ذره ذره اعمال مهم نیست. موضوع 

این است که نهایتا چقدر می ارزی؟

فَهُوَ في‏ عيشَةٍ راضِيَةٍ )7( 

زندگی رضایتمندانه حاصل عیار و ارزش خود انس��ان است. اگرچه 

لیاقت را هم خداوند به انسان عطا می کند. سیاق ادبی آیه نشان می 

دهد چنین کسی همین الآن هم در »عیشة راضیة« است و موضوع 

فقط در مورد آینده نیست.

هُ هاوِيَةٌ )9( تْ مَوازينُهُ )8( فَأمُُّ ا مَنْ خَفَّ وَ أمََّ

مادر، محل رجوع است. یعنی کار که بالا می گیرد و اوضاع سخت 

می شود، فرد به »ام« رجوع می کند. فردی که »خفت موازینه« بوده 

اصلا محل رجوعی برای خودش درست نکرده است. 

»هاویه« یعنی پست. مثل اینکه  زلزله شود و آدم به ارگ بم پناه ببرد. 

خنده دار نیست؟ چون اولین جایی که خراب می شود آنجاست. یا 

سونامی بیاید و انسان به ساحل دریا پناه ببرد. فکر کنید قارعه بیاید 

بعد انسان به پست ترین چیز ممکن پناه ببرد. مثال کاه و گندم است 

ک��ه قارعه بیاید و تو به کاه پناه ببری. در حالیک��ه کاه وزن ندارد و 

خودش از دست رفته است. اصلا قارعه آمده که تو را از کاه جدا کند، 

نه اینکه تو به آن پناه ببری. قارعه قرار است آخرت را از دنیا جدا کند. 

وَ ما أدَْراكَ ماهِيَهْ )10( نارٌ حامِيَةٌ )11( 

آدم ها از کجا آتش می گیرند. زندگی خودتان را مرور کنید. اگر کسی 

در مورد شما مرتکب اشتباهی ش��ود، چقدر آتش می گیرید؟ اگر 

موضوع، اشتباه خودتان باشد و بفهمید که »من می دانستم نباید 

این اشتباه را بکنم ولی کردم« چقدر آتش می گیرید؟ مسلما دومی 

خیلی سوزاننده تر است. در این حالت انسان می دانسته که به خاطر 

اشتباه خودش اینگونه شده است. این »امه هاویه« برایش می شود 

»نار حامیه«. به »هاویه« رجوع کرد، ثمره اش هم همان شد و آتش 

سوزاننده ای برایش مهیا گشت. 

راه عملیاتی این سوره شاید این باشد: 

آدم می تواند کوبیدن های جزیی خودش را کنترل کند. جاهایی که 

دلش یکباره لرزیده و ترس��یده است. آنها موقعیت هایی است که 

انسان می تواند عیار و معیار خود را بازشناسد. 

»ای انس��ان خود را به قارعه بسپار، قارعه دنیا برای تو بهتر است. 

واگر عیارت کم است هنوز فرصت داری عیار خود را درست کنی. 

اما در قیامت دیگر مجالی نیست. هستند مردانی که چون قارعه 

کوبیده می شود مانند پروانه پراکنده نمی شوند، مثل کوه زده نمی 

شوند. آنها وزن دارند و هرچه ثبات است از آنهاست و همه به دور 

آنها جمع می شوند. پس باید با استوارترینِ استوارها پیوند خورد تا 

قارعه ما را تکان ندهد، قارعه را در آن لحظه هایی جستجو کن که 

امام)علیهالسّلام( سر بر چاه فرو برده و یا بر زمین مشت می کوبد که 

ولی خدا بر زمین است«.

خوشــــــــــــه‌چينان

مقام فقر | در راستای برگزاری نشست ادبی سوره مبارکه قارعه

یکی از نشانه های شخص دانا و فهیم این 
است که هیچ چیز به اندازه قرآن برایش 

ترجیه نداشته باشد.

اللهـــ� عجل لولیک الفـــــرج

شیر خفته‌ای که جز به ضرورت نمی‌خروشید،

عذرپذیری که اهل سرزنش نبود،

اهل شکوه از درد نبود مگر پس از تندرستی و رفع درد،

مرد عمل بود و از آنچه که بدان عمل نمی‌کرد سخن نمی‌گفت،

سکوت و خاموشی را بر سخن گفتن برتری می‌داد و در تردیدگاه‌ها، امری را برمی‌گزید که از هوای 

نفسش دورتر بود!

چه برقی در نگاه امیر است و چه طراوتی در کلامش!

چه برادری بوده است آن مرد و چه مهری از او بر دل مولا نشسته!

شاید حضرت نازنینش، پوشیده سخن گفته باشد امّا از تلویح کلامش می‌شود فهمید که مشتاق است 

بر آن که برادرش شویم و برادرش بمانیم. نه این که ما را قابلیتی باشد و لیاقتی بر اخوتش، بلکه 

به اقتضای کرامت و بزرگ‌منشی اوست که سایه پرمهرش بر سر همه اهل آبادی گسترده است و 

دعوتی که خطاب عام آن، همه ولایت‌مداران اهل ایمانند.

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم برای راهیابی به »خانه کدخدا« باید اول برادریمان را ثابت کنیم و 

بعد سراغ از »خانه کدخدا« بگیریم!

درب خانه باز است، باز باز، اگر اهل شویم و اهل بمانیم، مثل سلمان و چه سلمانی!

راستی حضرت امیر)عليه‌السّلام( چیز دیگری هم فرمود و آن اینکه:

» پس بر ش��ما باد به روی آوردن به این گونه از ارزشهای اخلاقی! با یکدیگر در کسب آنها رقابت 

کنید و اگر نتوانس��تید، بدانید که به دس��ت آوردن برخی از آن ارزشهای اخلاقی بهتر از رها کردن 

همه است.«

سوره‌نگـــــــــــــــاه
تو چه می‌دانی قارعـــــــــــــه چیست
نگاهی به سوره مبـــــــــارکه قارعه

امام صادق)علیه‌السّلام( به نقل از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( فرمودند:



  رضا دژبخش

محور و حتی بدنه فعالیت های مدرسه داشجویی قرآن 

و عترت)علیهمالسّ�الم( قرآن کریم اس��ت. حتی اگر بگویم 

محور همه فعالیتها در همه هستی قرآن است سخن 

گزافی نگفته ام. اما من که عمده فعالیت هایم کار قرآنی 

اس��ت چقدر با قرآن آشنا هس��تم؟ چقدر قرآن بلدم؟ 

میدان��م که قرآن را باید قرائ��ت کرد. »قرائت« به زبان 

ساده یعنی خواندن و فهمیدن و لازمه فهمیدن، عمل 

کردن است. اگر عمل نباشد فهمی هم نیست. به همین 

دلیل مدتی است که نگاه می کنم ببینم قرآن چقدر در 

زندگی ام نقش دارد؛ صد درصد؟! هفتاد درصد؟ بیست 

درصد؟ یا هیچ؟! اگر باورهای قرآنی در جزئیات زندگی 

روزمره ام جایگاهی ندارد و عملکردم در بزنگاه ها اصلا 

رنگ و بوی قرآنی ندارد، من از قرآن چه فهمیده ام؟! آیا 

در این صورت بیخودی س��ر خودم را گرم نکرده ام؟! آیا 

من چیزی از قرآن سرم می شود؟!

با خبر شدیم از این هفته تا سه هفته آینده جلسات 

دفاع پایان نامه بر و بچه های پزش��کی هر چهارشنبه 

ساعت ش��انزده در دانشکده پزش��کی بر قرار است. 

ضمنا هفته گذش��ته جلس��ه دفاع پایان نامه س��وره 

مبارک��ه الرحم��ن برگزار ش��د. به گفت��ه حاضران در 

جلسه، مراسم شکوه خاصی داشته و عروس جلسات 

پایان نامه بوده است.

کتاب بعدی که رونمایی خواهد ش��د کتاب »سحر و 

روش های مقابله با آن« می باش��د که مراس��م آن روز 

سه ش��نبه 29 شهریور در مدرس��ه دانشجویی قرآن و 

عترت)علیهمالسّلام( برگزار خواهد شد.

امروز جلسه رونمایی از جلد دوم مجموعۀ »روش های 

تدبر در قرآن« در مدرسه قرآن و عترت)علیهمالسّلام( 

تشکیل می شودکه خبر آن در شماره قبل کاشف درج 

ش��ده بود. اما زمان جلسه که سه ش��نبه 22 شهریور 

می باش��د، به اشتباه سه شنبه 19 ش��هریور آمده بود 

که بدین وسیله از همه خوانندگان عزیز کاشف عذر 

می خواهیم.
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به نا� ســــــــــــــلا�

پیشخـــــــــــــــوان

آیا من چیزی از قرآن سَر� می شود؟!

عروس پایان‌نامه‌ها

رونمایی از باطل السحر!

عـــــــــــــــــذرخواهـــــــــے

سه هفته جلسات پايان‌نامه دوره حمد يك تا سه

در اوایل ماه مبارک رمضان قرار شد دوستان کلاس پنجشنبه 

هم ک��ه دوره‌های حمد يك، دو و س��ه را گذرانده‌اند با 

ارائه پایان نامه از این مقطع فارغ‌التحصیل ش��وند. این 

هفته اولین جلسه دفاع برگزار شد. خانم حمیده اسدی 

و خانم زینب س��ادات رضوی سوره‌های نجم و ذاریات 

را با موفقیت ارائه دادند. جلس��ه بسیار خوب و پرباری 

بود. برگزاری جلسات دفاع دو هفته دیگر ادامه خواهد 

داشت. منتظر خبرهای بعدی و دقیق‌تر باشید و اگر مایل 

بودید پنجشنبه ساعت 9/30 تشریف بیارید.

مروری بر مباحث کلاس ساختار وجودی ناس، جلسه دوشنبه چهارده شهريور

  طاهره رستگار

قال رسول الله)صلی‌الله‌عليه‌و‌آله(: باهم غذا خورید و پراکنده مشوید 

که غذای یکی برای دو تن و غذای دو تن برای سه تن و چهار تن 

کافی است، با هم غذا خورید وپراکنده مشوید که برکت قرین 

جماعت است.

نهج‌الفصاحه،  ڪلمات قصار رسول ا�ر�)صلی‌الله‌عليه‌و‌آله(، ص 615

نمی‌دانم چقدر دغدغه اجتماع و مردم جامعه را دارید؟ چقدر نسبت به اطرافیانتان احساس 

مسؤولیت می‌کنید و متعهد هستید؟ اما این را می‌دانم زندگی اجتماعی و با مردم آنقدر مهم 

است که پیامبر چنین حدیثی را می‌فرمایند.

پله اول: توجه به نیاز، موجب توجه به توانمندی و گرایش به مقاصد می‌گردد؛               توجه 

به توانمندی‌ها وامکانات پس از توجه به نیازها، تعیین کننده میزان گرایش به مقاصد است.               

مقاصدی که برای حرکت‌های اجتماعی تعریف می‌شود از نظام خانواده آغاز می‌گردد و 

به تدریج درس��ایر روابط اجتماعی توسعه می‌یابد. محوراین مقاصد نیازها وگرایش های 

مشترک است.               پس کسی که توانمندی و امکاناتی برای مقصدی نمی‌بیند، گرایش 

به مقصد هم ندارد.

تذکر               توجه به نیاز               علم               گرایش

پله دو�: به واسطه این مقاصد مشترک معانی دیگری ایجاد می‌شود ازجمله: عهد، عقد 

و میثاق

این عهد و عقد و میثاق است که افراد را برای رسیدن به مقصدی مشترک در کنار هم نگه 

می‌دارد. به طوری که وفای به عهد و عقد و عدم نقض میثاق در مقاصد حق ازنشانه‌های 

استقرار ایمان و اسلام در فرد است. و عدم وفای به عهد و عقد و نقض میثاق در مقاصد حق 

از ویژگی‌های نفاق و فسق و موجب شکاف در برنامه‌های جامعه است.

پله سو�: در حرکت‌های اجتماعی ممکن است افراد در انتخاب مقصد مشترک خود اشتباه 

کنند. در این وضعیت خداوند طلاق را قرار داده است. طلاق در واقع به معنای تصحیح 

مقصد انتخابی در یک حرکت اجتماعی است.

وجود طلاق به این معنا است که میثاق‌های اجتماعی نیز درجامعه قابل اصلاح‌اند وهیچ‌گاه 

مس��یر توبه و انابه به روی انسان مسدود نیست. کثرت طلاق درجامعه‌ای نشانه ضعف 

حرکت‌های جمعی در آن است.

پله چهار�: عوامل انحراف از مقصد حق؛ منیت و خودخواهی فسق و نفاق باعث شکاف 

درحرکت‌های جمعی می‌شوند.

پله پنجم: عامل مهم در رسیدن به مقصد؛ مهم‌ترین برنامه یک جامعه دستیابی به مقاصد 

معنوی است.               برای دستیابی به معنویت چاره‌ای جز با امام بودن نیست. 

 پله آخر: هیچ حکومتی غیر از حکومت دینی قادر نیست استعدادهای افراد را به صورت 

همه جانبه شکوفا نماید.

  محمّد ڪري� رضايے

نگاهی متفاوت به جلسه ارائه پايان‌نامه سوره مباركه الرحمن، چهارشنبه شانزده شهريور

نمی‌دونم من طرف کدوم خونواده بودم ولی دعوت شده بودم به عروسی

عروس در میانه جمع خرامان گام برمی‌داشت و همه آسمانیان دم گرفته بودند: »فبأی آلاء 

ربّکما تکذبان« و زمینیان جواب می‌گفتند: »لا بشي‏ء مِن آلائك ربِّ أكُذِّب«

خیلی گیج بودم، فکر می‌کردم اضافه‌ام، به هرحال همه میدونستن چه خبره ولی من ...

یک دفعه به خودم آمدم و فهمیدم عروس��ی خودمه. باورم نمی‌شد. وقتی به خود آمدم 

داشتم با خود زمزمه می‌کردم: »اللّهمّ ارزقني إلفها و ودّها و رضاها«

تو دلم تکون خورد، اشکم که دراومد فهمیدم آره، عروسی خودمه، اونم بدون اینکه زحمتی 

کش��یده باشم یا کاری کرده باشم، تازه به چیزی رسیده بودم که دنبالش بودم؛ پنج ماهی 

می‌شد دنبالش بودم، من پنج ماه پیش مرده بودم و امروز نفس می‌کشیدم، عروسی برای 

من شروع زندگی جدیدی بود با نگاهی جدید؛ نگاهی که ببیند لحظه به لحظه غرق بودن در 

نعمت‌های پروردگار را. آری من زوج خودم را یافته بودم، لذا صدا برآوردم: »اللّهمّ على كتابك 

تزوّجتها و في أمانتك أخذتها ...«. صدایی در جوابم گفت: »فسبح باسم ربّک العظیم« 

حالا هیچ اتفاقی در اطرافم ساده نبود و همه چیز برایم نشانه‌ای بود از آن که با من حرف می‌زد ...

نمی‌دونستم من طرف کدوم خونواده بودم ولی دعوت شده بودم به عروسی

گــــــــــــــــــزارش

با امام بودن؛ رسيدن به مقصد

پايان‌نامه كه نه؛ دعوت‌نامه!

  محمّدعلے زارعيان

در دو صفحه قبلی پرونده پایان نامه، از انتظارت اس��اتید 

مدرس��ه گفته ش��د. در این صفحه قدری از مش��کلات و 

انتظارات ارائه کنندگان خواهیم نوشت:

یک��م: یکی از مش��کلات دانش‌آم��وزان دوره‌ه��ای حمد، 

مخصوصا بع��د از مراحل مقدماتی، این اس��ت که گرچه 

س��وره را خوب درک می‌کنند، ولی برای انتقال فهم خود به 

مشکل برمی‌خورند، یا اینکه سوره برای خودشان پیام‌های 

بسیاری دارد، ولی وقتی به مرحله انتقال آنها می‌رسند، گمان 

می‌کنند که این پیام‌ها تکراری است و باید چیزی فراتر از آن 

چه یافته‌اند بیابند؛ به عبارتی حرفی نو بزنند. نتیجه این دو 

اتفاق یک چیز است، و آن این که تمام مدتی که می‌شد روی 

نکات به دست آمده کار کرد، و آنها را به مرحله جمع‌بندی 

رساند، صرف به دست آوردن حرفی نو می‌شود، و مطالب 

بدون جمع‌بندی و سیر منطقی به مرحله ارائه می‌رسد. طبعا 

هنگام ارائه مطالب نیز ابهام و گیجی و حلقه‌های مفقوده، 

چیزی جز سردرگمی مخاطبین به همراه نخواهد داشت.

دوم: وقتی ک��ه بعد از مدت‌ها دانش‌آم��وزی، بدون هیچ 

تمرینی، در جایگاه معلم و ارائه کننده مطلب قرار بگیرید، 

خواهید دید که اتفاقاتی رخ می‌دهند که برای ش��ما قابل 

پیش‌بینی نبوده‌اند، و سؤالات و موضوعاتی طرح می‌شوند 

که شما را هنگام ارائه دست پاچه خواهند کرد. انتظار این 

است که در صورت سنت شدن پایان‌نامه برای دوره‌های تدبّر 

در قرآن، شیوه ارائه مطالب توسط دانش‌آموزان نیز جدی‌تر 

مورد بررسی قرار بگیرد و در برنامه درسی کلاس‌ها گنجانده 

شود، تا بتواند رافع این مشکل باشد.

س��وم: یکی از جنبه‌هایی که درباره پایان‌نامه‌ها به صورت 

جدی مطرح نش��ده اس��ت، بخش مکت��وب این مباحث 

اس��ت. توضیح این که اصالت در ارائه پایان‌نامه ها بر کار 

شفاهی است و در زمینه کار مکتوب برای رائه مطالب به 

دست آمده برنامه‌ای وجود ندارد. شاید یکی از کارهایی که 

می‌توانست انجام بگیرد، قرار گرفتن دو جنبه شفاهی و کتبی 

ارائه پایان‌نامه در کنار یکدیگر، جهت ارزیابی دانش آموزان 

بود. این که قالب کار کتبی چگونه باش��د نیز می‌توانست 

اختیاری و یا از پیش تعیین شده باشد. این موضوع وقتی به 

تفاوت‌های افراد در ارائه شفاهی و کتبی سوره‌ها توجه شود، 

اهمیت بیشتری می‌یابد؛ چرا که هستند افرادی که در زمینه 

ارائه شفاهی نواقصی دارند و اين نواقص در زمینه کارهای 

مکتوبشان به چشم نمی‌خورد.

  جواد مذحجے
جلسه خانوادگی 90/6/16

در گذشته برادرى دينى داشتم كه در چشم من بزرگ مقدار بود چون دنياى حرام 

در چشم او بى‏ارزش مى‏نمود، و از شكم بارگى دور بود، پس آنچه را نمى‏يافت آرزو 

نمى‏كرد، و آنچه را مى‏يافت زياده روى نداشت. در بيشتر عمرش ساكت بود، امّا 

گاهى كه لب به سخن مى‏گشود بر ديگر سخنوران برترى داشت، و تشنگى پرسش 

كنندگان را فرومى‏نشاند. به ظاهر ناتوان و مستضعف مى‏نمود، امّا در برخورد جدّى 

چونان شير بيش��ه مى‏خروشيد، يا چون مار بيابانى به حركت در مى‏آمد. تا پيش 

قاضى نمى‏رفت دليلى مطرح نمى‏كرد، و كسى را كه عذرى داشت سرزنش نمى‏كرد، 

تا آن كه عذر او را مى‏شنيد، از درد شكوه نمى‏كرد، مگر پس از تندرستى و بهبودى، 

آنچه عمل مى‏كرد مى‏گفت، و بدانچه عمل نمى‏كرد چيزى نمى‏گفت، اگر در سخن 

گفتن بر او پيشى مى‏گرفتند در سكوت مغلوب نمى‏گرديد. و بر شنيدن بيشتر از 

سخن گفتن حريص بود. اگر بر سر دو راهى دو كار قرار مى‏گرفت، مى‏انديشيد كه 

كدام يك با خواسته نفس نزديك‏تر است با آن مخالفت مى‏كرد، پس بر شما باد روى 

آوردن به اينگونه از ارزش‏هاى اخلاقى، و با يكديگر در كسب آنها رقابت كنيد، و 

اگر نتوانستيد، بدانيد كه به دست آوردن برخى از آن ارزش‏هاى اخلاقى بهتر از رها 
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یا شفیق من لا شفیق له

در سایه سار سپیدارها   |   در خنکای نسیم   | سر چشمه، روستای امیرآباد

در محضر پر نورش زانو زده بودیم، بر سنگی نشسته بود و لبان مبارکش به سخن گل انداخته بود، 

قند و عسل بود کلام امیرالمؤمنین!

از گذشته می‌فرمود، از دوستِ چون برادری که مهرش به دل آقا لانه کرده بود،

از بی‌مقداری دنیا در نزد آن برادر و اینکه میانه‌ای با شکم‌بارگی نداشته است،

نه نایافتنی‌ها را طلب می‌کرده و نه در روبرویی با یافتنی ها، از خود بی‌خود می‌شده است،

پرده نشین سکوتی که به گاه پرده گشایی، سحر کلامش کام تشنه پرسش کنندگان را سیراب می‌کرده 

است.

پـــــــرونــــــــــــده

خانوادگــــــــــــــانه

پـايــان‌نـامه | صفحه سو�

الگوی كامل انسانيت

اگر بخواهي� برادر مولا شوي� ...


